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دكتر عابد بدريان

آنچه‌امروز‌ما‌به‌عنوان‌«علم‌شيمی»‌می‌شناسيم،‌نتيجة‌بخشی‌
از‌دانسته‌های‌طبقه‌بندی‌شدة‌بشر‌از‌بدو‌پيدايش‌انسان‌است.‌با‌
شروع‌انقلاب‌علمی‌در‌قرن‌شانزدهم،‌نرخ‌رشد‌دانسته‌های‌بشر‌
افزايش‌چشم‌گيری‌کرد.‌اين‌انقلاب‌علمی‌در‌اواخر‌قرن‌هجده‌
به‌انقلاب‌صنعتی‌منجر‌شــد‌که‌زندگی‌بشر‌را‌در‌تمام‌ابعاد‌و‌
برای‌هميشه‌متحول‌کرد.‌انقلاب‌علمی‌کيمياگری‌را‌به‌علمی‌
قائم‌بر‌فيزيک‌و‌رياضيات‌تبديل‌کرد.‌اســحاق‌نيوتن،‌برترين‌
فيزيک‌دان‌عصر‌خود،‌بســيار‌به‌علم‌شيمی‌علاقه‌مند‌بود،‌ولی‌
در‌خفا‌آزمايش‌های‌شــيمی‌را‌انجام‌می‌داد؛‌زيرا‌تمايل‌نداشت‌
به‌عنوان‌کيمياگر‌شناخته‌شود،‌چون‌در‌آن‌زمان‌کيمياگری‌در‌

مرز‌جادوگری‌بود‌و‌با‌منزلت‌وی‌منافات‌داشت.‌‌
بيشتر‌اسناد‌مدون‌در‌مورد‌سابقة‌شــيمی‌در‌ايران‌به‌دوران‌
طلايی‌تمدن‌اسلامی‌)اواسط‌قرن‌هشتم‌تا‌اواسط‌قرن‌سيزدهم‌
ميلادی(‌محدود‌هستند‌و‌سندی‌در‌مورد‌هشتصد‌سال‌اخير‌در‌
دســت‌نيست.‌پس‌از‌پايان‌حکومت‌قاجار‌و‌آغاز‌دوران‌سلطنت‌
پهلوي،‌ايران‌به‌عنوان‌عضوی‌غير‌هم‌تراز‌در‌اردوگاه‌کشورهای‌
غربی‌قرار‌گرفت.‌طبيعتاً‌صنايع‌شيميايی‌کشور‌نيز‌در‌چهارچوب‌
نيازهای‌اعضای‌اصلی‌اردوگاه‌غرب‌تعريف‌و‌معمول‌می‌شــد؛‌از‌
اين‌رو‌تنها‌صنعت‌واقعی‌کشــور‌اســتخراج‌نفت‌و‌ايجاد‌صنايع‌

پايين‌دستی‌آن‌بر‌اساس‌نياز‌کشورهای‌غربی‌بود.‌
آشــنايی‌ايرانيان‌با‌شيمی‌جديد‌با‌تأسيس‌دانشگاه‌تهران‌در‌
ســال‌‌1313آغاز‌شد.‌در‌آن‌دوره،‌وظيفة‌دانشگاه‌تهران‌تعليم‌
و‌تربيــت‌دو‌گروه‌متخصص‌مورد‌نياز‌کشــور‌بــود.‌گروه‌اول‌
متخصصان‌حرفه‌ای‌بودند‌که‌در‌دانشــکده‌های‌فنی،‌پزشکی،‌
داروسازی،‌بازرگاني‌و‌حقوق‌تربيت‌می‌شدند‌و‌گروه‌دوم‌عموماً‌
معلمان‌و‌متخصصان‌تعليم‌و‌تربيت‌بودند‌که‌در‌دانشکده‌های‌
علــوم‌پايه‌و‌ادبيات‌به‌علم‌آمــوزي‌مي‌پرداختند.‌بدين‌ترتيب،‌
توسعة‌شــيمی‌در‌ايران‌در‌يک‌فرايند‌طبيعی‌و‌بر‌اساس‌نياز‌
کشور‌تعريف‌شده‌بود‌و‌دانشگاه‌تهران‌و‌دانشسرای‌عالی‌وظيفة‌
خود‌را‌در‌تربيت‌دبيران‌و‌اســتادان‌بسيار‌شايسته‌در‌علوم‌پايه‌
به‌نحو‌احســن‌انجام‌دادند‌و‌نخبگان‌امروز‌کشور‌در‌علوم‌پايه‌
هميشه‌مديون‌دبيران‌زحمتکش‌و‌اســتادان‌نامدار‌اين‌حوزه‌

بوده‌اند‌و‌خواهند‌بود.
با‌افزايش‌تعداد‌نيروی‌انسانی‌تحصيل‌کرده‌و‌متخصص،‌بنية‌

صنعتی‌و‌اقتصادی‌کشــور‌نيز‌تقويت‌شد‌و‌اقدامات‌مؤثری‌در‌
تأســيس‌صنايع‌مورد‌نياز‌کشور‌مانند‌صنايع‌فلزی،‌پالايشگاه،‌
پتروشيمی،‌مصالح‌ساختمانی،‌لوازم‌خانگی،‌خودرو،‌شوينده‌ها،‌
داروسازی،‌صنايع‌غذايی،‌الکترونيک‌و‌...‌انجام‌شد.‌اما‌متأسفانه،‌
به‌پژوهش‌و‌پردازش‌در‌صنايع‌کشور‌اهميت‌لازم‌داده‌نشد.‌در‌
واقع‌ما‌به‌دلايل‌تاريخی،‌وارث‌صنايعی‌هســتيم‌که‌بر‌مراحل‌
نهايی‌توليد‌کالا‌متمرکز‌شده‌اند‌و‌نه‌تنها‌با‌علوم‌پاية‌مربوط‌به‌
خود‌ارتباطی‌ندارند،‌بلکه‌رابطة‌چندانی‌با‌صنايع‌مادر‌خود‌نيز‌
ندارند.‌عدم‌تشــخيص‌مزيت‌نسبی‌کشور‌در‌صنايع‌شيميايی،‌
عدم‌حضور‌دانشگاهيان‌در‌توسعة‌صنعتی‌و‌دانش‌بنيان‌و‌عدم‌
ارتباط‌صنايع‌دولتی‌و‌بخش‌خصوصی‌با‌دانشــگاه‌نيز‌مزيد‌بر‌
علت‌شده‌است.‌بديهی‌است‌که‌عدم‌نياز‌صنايع‌شيميايی‌کشور‌
به‌دانش‌آموختگان‌دانشگاهی‌با‌درجة‌کارشناسی‌ارشد‌يا‌دکترا‌
به‌دليل‌دانش‌بنيان‌نبودن‌آن‌ها،‌يکی‌از‌موانع‌جدی‌در‌توســعة‌
صنايع‌کشور‌اســت.‌اين‌در‌حالی‌است‌که‌تبديل‌مواد‌خام‌به‌
کالای‌پيشرفته‌و‌ايجاد‌ارزش‌افزوده،‌مستلزم‌فعاليت‌پژوهشی‌
همين‌متخصصان‌دانشگاهی‌در‌مراكز‌توليدي‌دانش‌بنيان‌است.

با‌توجه‌به‌رويکرد‌کشورهای‌صنعتی‌توسعه‌يافته‌برای‌دوری‌
از‌مصــرف‌بی‌روية‌نفت‌و‌گاز‌و‌اســتفاده‌از‌ســاير‌منابع‌انرژی‌
تجديدپذير،‌ادامة‌خام‌فروشــی‌منابع‌ميرا‌ممکن‌نخواهد‌بود‌و‌
در‌صورت‌ادامة‌وضعيت‌فعلی‌و‌به‌دليل‌افزايش‌روزافزون‌رقابت‌
در‌توليد‌با‌کمترين‌قيمت‌و‌بالاترين‌کيفيت‌در‌سطح‌جهانی‌و‌
احتمال‌کاهش‌مســتمر‌نياز‌دنيا‌به‌نفت‌و‌گاز‌کشورمان،‌بدون‌
شــک‌در‌آيندة‌نزديک‌با‌ناهنجاری‌هــای‌اقتصادی‌و‌اجتماعی‌

ناخواسته‌مواجه‌خواهيم‌شد.
خام‌فروشــی‌ذخاير‌خدادادی‌کشــور،‌اعم‌از‌نفت،‌گاز،‌مواد‌
معدنی‌و‌فلزات،‌نمادی‌غم‌انگيز‌از‌اقتصاد‌کشــور‌است.‌اين‌نوع‌
اقتصاد‌در‌ايجاد‌کار،‌پايگاه‌درآمد‌مالياتی‌دولت‌و‌ارتقای‌فناوری‌
موفق‌نيســت.‌لزوم‌دگرديســی‌اين‌اقتصاد‌به‌اقتصاد‌پيشرفته‌
و‌قائم‌بــر‌صنايع‌دانش‌بنيان‌از‌دهه‌ها‌قبل‌خواســت‌و‌آرزوی‌
مردم،‌متخصصان‌و‌دولت‌مردان‌بوده‌است.‌روي‌اين‌اصل‌بعد‌از‌
پيروزي‌انقلاب‌اسلامي‌و‌رشد‌چشم‌گير‌موفقيت‌هاي‌كشور‌در‌
عرصة‌علم‌و‌فناوري‌در‌چند‌سال‌اخير‌تعداد‌زيادي‌شركت‌هاي‌
دانش‌بنيان،‌اســتارت‌آپ‌و‌شــركت‌هاي‌خلاق‌راه‌اندازي‌شده‌

علــم شيمي؛ 
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اســت.‌جمع‌بندي‌و‌تحليل‌اطلاعات‌گزارش‌سالانه‌زيست‌بوم‌
شــركت‌هاي‌دانش‌بنيان‌در‌ســال‌1401،‌نشــان‌مي‌دهد‌كه‌
زيســت‌بوم‌فناوري‌در‌كشــور‌شــكل‌گرفته‌و‌از‌لحاظ‌فني‌به‌
بلوغ‌نســبي‌رسيده‌و‌سهم‌مشخصي‌از‌اقتصاد‌كشور‌را‌به‌خود‌
اختصاص‌داده‌است.‌هر‌چند‌از‌لحاظ‌تأمين‌مالي،‌تجاري‌سازي‌

و‌بازاريابي‌نياز‌به‌آسيب‌شناسي‌جدي‌است.
به‌گواه‌اکثر‌متخصصان‌توســعة‌اقتصــادی،‌با‌توجه‌به‌مزيت‌
نسبی‌کشور‌در‌صنايع‌شيميايی،‌تعريف‌الگوی‌عمل‌گرايانه‌برای‌
هدايت‌صنايع‌شيميايی‌مادر‌به‌سمت‌دانش‌بنيان‌بودن‌و‌توسعة‌
صنايع‌پايين‌دســتی‌شــيمی‌می‌تواند‌برای‌گذار‌از‌بحران‌های‌
اقتصادی‌کشور‌راه‌گشا‌باشد.‌اين‌پيشنهاد‌راهبردی‌را‌می‌توان‌بر‌

اساس‌داشته‌های‌موجود‌در‌سه‌گروه‌ارزيابی‌کرد:‌
1.‌منابع‌انسانی‌متخصص‌و‌آماده‌به‌کار؛

2.‌تنوع‌منابع‌طبيعی‌خدادادی؛
3.‌فراهم‌بودن‌زيرساختارها‌و‌تجهيزات‌مورد‌نياز.

طبق‌آمار‌موجود،‌بيش‌از‌پنجاه‌درصد‌مقالات‌علمی‌کشــور‌
در‌حوزة‌شــيمی‌و‌رشته‌های‌مرتبط‌با‌آن‌)شيمی‌آلی،‌تجزيه،‌
معدنی،‌شيمی‌فيزيک،‌زيست‌شيمي‌)بيوشيمی(،‌الکتروشيمی،‌
داروســازی،‌پتروشيمی،‌مهندسی‌شيمی،‌شيمی‌پليمر،‌رنگ‌و‌
رزين،‌شيمی‌پزشــکی‌و‌خواص‌مواد‌شامل‌علم‌و‌فناوری‌نانو‌و‌
...(‌منتشر‌می‌شوند.‌لذا‌بيشترين‌تعداد‌کارشناسان،‌کارشناسان‌
ارشد‌و‌متخصصان‌با‌درجة‌دکترا‌در‌حوزة‌شيمی‌تربيت‌می‌شوند‌
و‌صنايع‌شيميايی‌کشور‌می‌توانند‌از‌بالاترين‌درصد‌کارشناسان‌

خبرة‌کشور‌برخوردار‌شوند[1].
از‌طرف‌ديگر،‌ايران‌دارای‌سومين‌منابع‌نفتی‌و‌دومين‌منابع‌
گاز‌شناخته‌شده‌در‌جهان‌است.‌اگرچه‌اطلاعات‌دقيقی‌از‌ميزان‌
مواد‌معدنی‌در‌دست‌نيست،‌ليکن‌به‌دليل‌وسعت‌کشور،‌وجود‌
منابع‌سرشار‌کانی‌ضمانت‌شده‌است.‌خوشبختانه‌به‌دليل‌سنت‌
صد‌و‌ده‌ســالة‌صنعت‌نفت‌در‌کشورمان،‌زيرساختارهای‌لازم‌
فراهم‌هســتند‌و‌انواع‌تجهيزات‌و‌ماشين‌آلات‌مورد‌نياز‌صنايع‌
شيميايی‌در‌کشور‌ساخته‌می‌شوند‌و‌اقدامات‌دانش‌بنيان‌خوبی‌
برای‌طراحی‌و‌توليد‌فرايندهای‌توليدی‌پربازده‌با‌ارزش‌افزودة‌

زياد‌انجام‌گرفته‌اند.‌
بدين‌ترتيب‌و‌به‌دليل‌مزيت‌نسبی‌کشور‌در‌صنايع‌شيميايی،‌نه‌

تنها‌دارای‌کلية‌مؤلفه‌های‌لازم‌برای‌توسعة‌اين‌صنعت‌هستيم،‌
بلکه‌معادلات‌سياسی،‌اقتصادی‌و‌صنعتی‌جهان‌امروز‌به‌شکلی‌
درآمده‌انــد‌که‌ما‌چاره‌ای‌جز‌توقف‌خام‌فروشــی‌و‌ايجاد‌ارزش‌
افزوده‌در‌مواد‌حاصل‌از‌منابع‌ميرای‌کشــور‌نداريم.‌با‌اطمينان‌
می‌توان‌گفت‌که‌اگر‌ده‌درصد‌ســرماية‌گذاشته‌شده‌در‌بخش‌
توليد‌خودرو‌در‌صنايع‌شيميايی‌هزينه‌می‌شد،‌ايران‌می‌توانست‌
يکی‌از‌چند‌قطب‌اصلی‌توليد‌مواد‌شــيميايی‌نظير‌مواد‌پايه،‌
مواد‌ميانی‌و‌محصولات‌نهايی‌شيميايی‌)اسيدها‌و‌بازهای‌آلی‌
و‌غير‌آلی،‌حلال‌ها،‌رنگ‌و‌رزين،‌چســب،‌کودهای‌شيميايی،‌
مواد‌افزودنی،‌کاتاليست‌ها،‌مواد‌منفجره،‌مواد‌الکتروشيميايی،‌
سموم‌گياهی‌و‌دفع‌آفات‌کشــاورزی،‌مواد‌مؤثرة‌دارويی،‌مواد‌
استخراج‌شده‌از‌گياهان‌و‌...(‌در‌دنيا‌باشد.‌به‌علاوه،‌تمامی‌مواد‌
شيميايی‌پايه،‌ميانی‌و‌محصولات‌نهايی‌قابليت‌صادراتی‌بسياری‌
دارند.‌در‌حالی‌که‌صادرات‌خودروهای‌ايرانی‌در‌عمل‌موفق‌نبوده‌
است.‌بايد‌توجه‌داشــت‌که‌توسعة‌صنايع‌شيميايی‌همواره‌به‌
صورت‌لگاريتمی‌انجام‌می‌شــود؛‌زيرا‌توليد‌يک‌مادة‌شيميايی‌
در‌مقياس‌انبوه،‌زمينة‌توليد‌بســياری‌از‌مواد‌شيميايی‌ديگر‌را‌
فراهم‌می‌کند‌که‌از‌آن‌ماده‌مشتق‌می‌شوند.‌به‌زبان‌ديگر‌صنايع‌

شيميايی‌بهترين‌مشتريان‌محصولات‌يکديگر‌هستند[2].
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